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امشب «گلپا» برنامه دارد 
ــال ها پيش از اينكه با آقاى  س
ــنا شوم در  اكبر گلپايگانى آش
مشهد بودم و اگر اشتباه نكنم 
ــنبه ها راس  ــنبه ها يا يكش ش
ــاعت 7 يا 8 بعدازظهر تمام  س
ــد و همه مغازه ها را مى بستند. وقتى دليل اين  شهر به يكباره تعطيل مى ش
تعطيلى يكباره را پرس وجو كردم گفتند امشب گلپا برنامه دارد. وقتى صداى 
ــنونده  ــد به قدرى در ميان مردم ش ــال ها از راديو پخش مى ش گلپا در آن س
ــيارى براى شنيدن صداى گلپا كار و زندگى شان را  ــت كه بس و طرفدار داش
تعطيل مى كردند. سابقه آشنايى من با اكبر گلپايگانى به دهه 40 بازمى گردد؛ 
ــه در راديو ايران و در برنامه گلها براى اولين بار همكارى كرديم.  به زمانى ك
آقاى ميرنقيبى در آن زمان تهيه كننده برنامه گلها بودند و به من گفتند كه 
ــتوديو شماره دو راديو ايران كه برنامه گلها در آنجا ضبط مى شد بروم  به اس
ــاز همكارى ما بود و بعدها در  ــواب آواز اكبر گلپايگانى را بدهم. اين آغ و ج
برنامه هاى ديگرى كه ضميمه برنامه گلها محسوب مى شد نيز همكارى هاى 
ــتيم. البته اين نكته را بايد اضافه كنم كه اين همكارى ها به  ــيارى داش بس
ــترك ديگرى را  ــارج از محيط راديو اجراى مش ــد و خ راديو محدود مى ش
ــا خوانندگان ديگرى مانند  ــاق يكديگر تجربه نكرديم. در برنامه گله به اتف
محمودى خوانسارى، قوامى و... هم فعاليت مى كردند كه همه جزو بهترين ها 
بودند و من همواره از همكارى با آنها لذت بسيارى مى برم؛ اما بدون اغراق بايد 
بگويم بيشترين لذت همراه با خواننده براى من مربوط به همكارى با زنده ياد 
حسين قوامى يا همان فاخته اى و اكبر گلپايگانى بود. اين دونفر هم اجراى 
روانى داشتند و هم خوانندگى شان شيرينى خاصى داشت كه باعث مى شد 
همراهى اين دو عزيز بيشتر از ساير بزرگان برايم لذت بخش باشد. بسيارى از 
ــتند و استقلالى ندارند. اين افراد گروه بزرگى را  آوازه خوان ها اهل تقليد هس
تشكيل مى دهند اما گروه ديگرى از آوازه خوان ها هستند كه آواز از درونشان 
مى جوشد و جريان پيدا مى كند و آوازشان شبيه به كس ديگرى نيست. براى 
مثال وقتى محمودى خوانسارى يا حسين قوامى آواز مى خواندند اتفاقى درونى 
ــان مى افتاد و اصلا آوازشان شبيه به يكديگر نبود. اكبر گلپايگانى نيز  برايش
جزو همين دسته است. اكبر گلپايگانى براى خودش سبك منحصربه فردى 
ــس آواز نمى خواند. گلپا امضاى خاص خودش را در آواز  دارد و مانند هيچ ك
ــيار زود به شهرت رسيد و  ايرانى دارد. اكبر گلپايگانى وقتى به راديو آمد بس
بايد هم اينگونه مى شد؛ چرا كه از همان برنامه هاى اولى كه اجرا كرد نشان 
داد اصطلاحا«چه در چنته دارد». گلپا درواقع در زمينه آواز انسانى خودساخته 
و مستقل محسوب مى شود كه راهش را بسيار زود پيدا كرد و به اوج شهرت 
ــيد. او جزو بهترين ها در ايجاد سبك بود و جزو باسوادترين  و محبوبيت رس
ــيقى رديف دستگاهى ايران محسوب  و بامعلومات ترين افراد در زمينه موس
مى شده و مى شود و همين نكات نيز در موفقيت او نقش بسيار مهمى داشته 
است. من همواره از اينكه در برنامه هاى مختلفى با اكبر گلپايگانى برنامه اجرا 
كرده ام و جواب آواز ايشان را داده ام خشنودم و اين همكارى ها برايم همانطور 
كه گفتم لذت بخش بوده است. اميدوارم اكبر گلپايگانى هميشه سلامت باشد 

و آواز بخواند تا همگى از آوازهايش لذت ببريم. 
*از نوازندگان برنامه گلها و نوازنده پيشكسوت عود

در حال پيداكردن امضاى خودمان هستيم 
 همكارى تان با همايون شجريان همچنان ادامه دارد؟  �

كار كردن ما با آقاى شجريان از چند سال قبل و با كنسرت گروه «حصار» 
شروع شد و به نظرم يكى از اتفاقات مهم زندگى هنرى من بود. آشنايى با همايون 
شجريان واقعا براى من تغيير مسير بود. از لحاظ اخلاقى و دنياى حرفه اى كار و 
موسيقى از ايشان خيلى چيزها را ياد گرفتم و تاثير عجيبى روى من در تلفيق 
سازها گذاشتند.  اين اتفاق جريان سازبندى را از شكل قديمى خود خارج كرد 
و الان از اين تلفيق سازى ديگران هم استفاده مى كنند. خوشحالم كه توانستم 
تاثيرگذار باشم، چون كار آسانى نيست. اين فرصت در جايى مانند كار همايون 
ــد و تاييد و حمايت اين افراد خيلى در رشد اين روند  ــجريان به من داده ش ش

تاثير داشت. 
  موسيقيدانان سنتى تعصب بيشترى نسبت به اين نوآورى ها دارند...  �

كسانى كه فكرشان كوچك است تعصبى برخورد مى كنند، اما افرادى مانند 
آقاى شجريان ذهن بازى دارند و هيچ گاردى نسبت به ديگران ندارند؛ بعد هم 
ــمس در كارم خيلى تاثيرگذار بود اما  همكارى من با على قمصرى يا گروه ش
ــتم با همايون شجريان همكارى كنم. در موسيقى  بسيار خوشحالم كه توانس
ــترها يا خواننده هايى  ــال بود كار نمى كردم، چون آنقدر اركس پاپ هم چند س
ــنهاد مى دادند ضعيف بودند كه نمى خواستم كار كنم. تا اينكه  كه به من پيش
آقاى خواجه اميرى با من جلسه اى داشت و ديدم شخصيت و نوع كار و انتخاب 
گروهش خيلى با من هماهنگ است و تصميم گرفتيم با هم همكارى كنيم. اگر 
بخواهم در موسيقى پاپ كار كنم فعلا فقط با احسان خواجه اميرى كارمى كنم 

نه فردى ديگر. البته به جز «اميد حاجى لى» كه جزو گروه خودمان است. 
 اشـاره به ارتقاى نقش سـازهاى ضربى و تلفيقشـان با سازهاى ديگر  �

كرديد... . 
ــت كه در كنار  ريتم براى من يعنى نبض زندگى. ريتم و فواصل اصوات اس
ــدن از آن در هر  ــازند. حضور ريتم و درست استفاده ش ــيقى را مى س هم موس
ــيقى مى تواند به موسيقى تنوع و جان بدهد. مثلا در گروهى مانند  ژانر از موس
گروه «دستان» حضور پژمان حدادى آنقدر خوب است كه بعد از خارج شدن از 
كنسرت اولين چيزى كه به يادتان مى آيد (حداقل براى من اينطور است) آقاى 
حدادى است. اين خيلى مهم است. به هر حال حضور ريتم و نوازنده ساز ضربى 
در موسيقى ايرانى و پاپ داخل ايران نسبت به چند سال قبل پررنگ تر شده و 
الان نوازنده ها جايگاه خودشان را دارند. تا وقتى كه اين كارها انجام نشود مردم 
درك درستى از ريتم و موسيقى ندارند و اين وظيفه موزيسين هاست كه به نظرم 

خيلى خوب كارشان را انجام داده اند. 
 چرا در فستيوال هاى خارجى شركت نمى كنيد؟  �

احتمالا از سال آينده شركت خواهيم كرد. هر چيزى بايد به بهترين شكلش 
اتفاق بيفتد و منتظر مانده  ايم به جايگاهى برسيم كه با خيال راحت نمونه كارمان 
را بفرستيم. با يك مدير برنامه خوب مى توان در بهترين فستيوال ها شركت كرد. 

 مى دانم كه با تمام گرفتارى هايتان در زمينه آموزش هم فعال هسـتيد.  �
شاگردانتان در حال انجام چه كارى هستند؟ 

90درصد شاگردان من با خوانندگان پاپ در حال كار هستند؛ اين يعنى ديد 
به پركاشن نسبت به 10سال قبل خيلى تغيير كرده. 

 اين افراد را به خاطر كارشان انتخاب كرديد يا اينكه شاگرد شما بودند؟  �
ــان. مثلا حمزه از آبادان به اينجا آمده بود چون مى دانستم  به خاطر كارش

كه كارش خوب است. 
 در پايان اگر نكته اى مانده بفرماييد...  �

ــاهد اجراها و تشكيل شدن گروه هاى جدى  ممنونم و اميدوارم روزبه روز ش
ــيم. اينكه هر روز موزيسين خوب بيشتر شود در اين صورت سطح كيفى  باش

موسيقى بالا مى رود.

سه گاه

چپ كوك

«گلپا» مردم را با موسيقى آشتى داد

ــه او اولين كار خود  ــروع كار اكبر گلپايگانى بايد بگويم ك ــورد ش درم
ــيار مورد توجه مخاطبان  ــا همراهى اينجانب آغاز كرد. آن برنامه بس را ب
ــيقى اصيل ايرانى قرار گرفت و درواقع مى توانم بگويم معرفى ايشان  موس
به جامعه هنرى از ابتدا طى اين همكارى انجام گرفت. اكبر گلپايگانى در 
علاقه مندكردن مردم به آواز اصيل ايرانى نقش بسزا و مسلمى داشته است 
ــن نكته را نمى توان ناديده گرفت. او در اجراى آواز اصيل ايرانى داراى  و اي
سبك مخصوص به خود بود. گلپايگانى به شكل بسيار ماهرانه اى آواز و ترانه 
را با هم تلفيق مى كرد كه امروزه كمتر كسى مى تواند سبك ايشان را با آن 
لطافت هاى خاص موسيقى ايرانى اجرا كند. اتفاقا بخشى از ترانه هاى آغازين 
آقاى گلپا به همراهى اينجانب بود. ايشان با صداى رسا و تحريرهاى به موقع، 
ــنونده را به گوش دادن آواز اصيل ايرانى عادت دادند. زيروبم هاى  گوش ش
زيباى صداى ايشان براى اولين بار در برنامه گلها پخش شد كه ترانه «گل 
ــاخته هاى بنده بود را با لطافت خاصى اجرا كردند و هنوز  گريه» كه از س
هم اين ترانه بعد از سال هاى سال توسط مردم زمزمه مى شود. ما چندين 
سفر نيز براى اجراى كنسرت به كشورهاى مختلف داشتيم كه اين اجراها 

با صداى گلپا مورد استقبال مخاطبان موسيقى اصيل ايرانى قرار گرفت. 

آقاى «گلپا» چى بزنم؟ 

اولين ديدار من با اكبر گلپايگانى دقيقا به 50 سال قبل بازمى گردد؛ يعنى به 
زمانى كه من دانشجويى 19 ساله بودم و اكبر گلپايگانى در اوج شهرت قرار داشت 
و با اجراى آثارى چون «مست مستم ساقيا دستم بگير» در بين مردم به محبوبيتى 
مثال زدنى رسيده بود. اين اولين ديدار در باشگاه شعبان جعفرى و در روز تولد 
حضرت على(ع) اتفاق افتاد. آن روز آقاى جعفرى من را به آقاى گلپايگانى معرفى 
ــت گفت اين جوان در مسابقات سنتورنوازى كشور اول  كرد و با لطفى كه داش
ــت. خلاصه بعد از صحبت هايى كه رد و بدل شد قرار شد قطعه اى را  ــده اس ش
به عنوان نوازنده سنتور با آواز گلپا همانجا اجرا كنم. من از آقاى گلپايگانى پرسيدم 
ــت دارى بزن.» گفتم «سه گاه خوبه؟»  «آقاى گلپا چى بزنم؟» گفت «هر چه دوس
گفت «خيلى عالى است.» دوباره پرسيدم« از چه نتى بزنم؟» گلپا با غرور خاصى 
ــت دارى بزن.» به هر حال هر خواننده محدوده صدايى  جواب داد «از هر جا دوس
خاصى دارد و معمولا خوانندگان جاى صدايى شان را به نوازنده مى گويند؛ اما گلپا 
دست من را باز گذاشت. من هم با شيطنت جوانى كه در آن سنين داشتم «چپ 
كوك» براى ايشان زدم كه جاى صداى خانم هاست و اجرايش براى يك خواننده 
مرد تقريبا غيرممكن است. ته دلم هم با همان شيطنت خاص جوانى منتظر اين 
ــيار  بودم ببينم گلپا چه مى كند؟  گلپا زمزمه اى زير لب كرد و بعد با ابتكار بس
جالبى شروع به خواندن مثنوى مخالف سه گاه كرد كه دقيقا جاى صداى خواننده 
ــعر بهادر يگانه را اجرا كرد: خدايى كن  اى مه گناهم  مرد قرار مى گرفت. اين ش
ببخش/ در آغوش هستى پناهم ببخش/ به عشقم نگيرى به مرگم سپار/ به اشكم 
نبخشى به آهم ببخش/ به موى سپيدم نظر كن به مهر/ پس آنگه به بخت سياهم 
ببخش. به قدرى اين آواز در منِ نوجوان اثر كرد كه جادو شدم و از شيطنتى هم 
ــيمان شدم. از آنجا كه اكبر گلپايگانى دوست صميمى برادر  كه كرده بودم پش
بزرگ تر من يعنى ايرج كيايى بود از آن به بعد در ديدارهاى خانوادگى ايشان را 
مى ديدم. تا اينكه انقلاب شد و از آن به بعد ديدارهاى مان شكل منظم ترى گرفت 
ــر هفته يك، دو بار و در ديدار هاى ماهانه مرتبط با هنرمندان ماهى يك بار  و ه
ديدارهاى دوستانه تر و هنرى تر داشتيم. اين ديدارها آنقدر ادامه پيدا كرد تا اينكه 
به برگزارى كنسرت هايى در نقاط مختلف دنيا مانند آمريكا، كانادا، فرانسه، هلند، 
انگلستان، ايتاليا و آلمان انجاميد. بنده هم در كنسرت ها اين افتخار را داشتم كه 
ــترها را بر عهده داشته باشيم. اكبر گلپا نظير  در تمام اين اجراها رهبرى اركس
ندارد و او را نبايد با هيچ خواننده ديگرى مقايسه كرد. براى اثبات اين حرف نيز 
ــيقى ايران عنوان كنم. اول  چند نكته را بايد درباره جايگاه هنرى گلپا در موس
اينكه گلپا در خوانندگى داراى سبك خاص خودش است؛ يعنى هيچ وقت شبيه 
به هيچ خواننده ديگرى نخوانده است.  دوم اينكه تنها خواننده اى است كه آوازش 
را بر عكس بسيارى ديگر كه با «دل اى دل اى» و تحرير شروع مى كنند با شعر 
آغاز مى كند. سوم اينكه گلپا آوازش را آهنگين اجرا مى كند و تمام طبقات جامعه 
از نانوا و خياط و كشاورز و مردم كوچه و بازار گرفته تا پزشك و مهندس آوازش 
را زمزمه مى كند. مردم تصانيف را زمزمه مى كنند اما آواز گلپا تنها آوازى است كه 
مردم كوچه و خيابان هم آن را زمزمه مى كنند. چهارم اينكه سبك تحريرهاى 
ــاير خوانندگان متفاوت است و جملات طولانى تحريرى را با يك نفس  او با س
اجرا مى كند. پنجم اينكه گلپا هر شعرى را نمى خواند؛ گلپا شعرى را اجرا مى كند 
كه در عمق جان و روح مردم اثر بگذارد و براى اين كار به سراغ اشعار كلاسيك 
نمى رود و از شعراى نوپرداز معاصر بهره مى گيرد. همه اين نكات به علاوه بسيارى 
نكات ديگر باعث شده تا معتقد باشم اگبر گلپا در موسيقى ايران بى نظير است و 

نبايد او را با هيچ خواننده ديگرى مقايسه كرد.

حنجره طلايى

ادامه از صفحه 7

در بعدازظهـر يكـى از آخريـن  روزهاى پاييـزى سـال 1392 به بهانه 
نزديك شـدن به سـالروز تولد 80سـالگى اسـتاد اكبـر گلپايگانى يا 
همان«گلپا»ى آواز ايران به خانه اسـتاد رفتيم؛ به همان خانه قديمى اش 
در فرمانيـه كه همچون صاحبش رنگ و بويى از اصالت دارد؛  خانه اى با 
درخت هـاى بلند كه در انبوه آپارتمان سـازى هاى بى قواره و بى اصالت 
شـمال شـهر، همچنان اصالتش را حفظ كرده. با «گلپـا» چرخى درون 
اين خانه كه حالا ديگر به نوعى بخشـى از وجود اين خواننده كهنه كار 
محسـوب مى شود، زديم و اسـتاد عكس هايش را با رفقاى قديمى اش 
نشـان مان داد؛ عكس هايى با تختى، بازيكنان تيم ملى فوتبال هم دوره 
جوانـى اش، فرهنـگ شـريف، زنده ياد علـى تجويدى و بسـيارى از 
خواننـدگان و نوازندگانى كه دوستشـان دارد. بـا حوصله عكس ها را 
نشان مان داد و براى هر كدام با لذتى مثال زدنى روايتى كوتاه گفت كه 
گاه با خنده و لبخند از خاطرات خوش گذشته و گاه با اندوه و افسوس 
از فراق شـان همراه بود. بعد هم پـس از پذيرايى مختصر روى صندلى 
نئون اش نشسـت و درباره موضوعات مختلفى چون«روند شكل گيرى 
و تاثير گـذارى جريان بازگشـت»، «نقش هوشـنگ ابتهـاج در جريان 
بازگشـت»، «گرفتن غرامت يك ميليون دلارى از پازولينى كارگردان»، 
«صداى شجريان»، «همخوانى با ابراهيم تاتليسس» و بسيارى موضوعات 
ديگر به گفت وگو نشستيم. در ميان مصاحبه نيز البته گلپا پاسخگوى 
تلفن هاى دوستان قديمى اش بود كه شنيدن ديالوگ هاى اين پير آواز 
با رفقايش خالى از لطف نبود. هماهنگى اين گفت وگو را رضا مهدوى بر 
عهده داشت كه از او سپاسگزاريم. اكبر گلپايگانى متولد دهم بهمن1312 
در تهران اسـت. اين گفت وگو نيز همزمان با سالروز تولدش و به همين 

بهانه منتشر مى شود.
     

 محوريـت مصاحبه را روى«جريان بازگشـت» قرار اسـت دنبال  �
كنيم؛ همان طور كه مى دانيد بخش مهمى از موسيقى امروز كشورمان 
حاصل شـكل گيرى اين جريان است؛ در دهه40 موجى كه بعدها با 
عنوان«جريان بازگشـت» از آن نام برده شـد، از سوى روشنفكران 
به راه افتاد كه مهم ترين دغدغه  آنها احياى سنت هاى منسوخ بود. 
اين جريان به موسـيقى نيز كشيده شد و در دهه50 با تغييراتى كه 
در راديو اتفـاق افتاد، زمينه يك انقلاب موسـيقايى را پديد آورد. 
بعدها و به خصوص در 35سـال اخير «جريان بازگشت» نبض اصلى 
موسيقى كلاسـيك ايرانى را به دست گرفت و حاصلش آن شد كه 
امروز مى بينيم. آقاى گلپا شما براى اولين بار چه زمانى با اين تفكر به 

اصطلاح «جريان بازگشت» برخورد كرديد؟ 
 منظور از موسيقى قبل يا بعد از انقلاب چيست؟ به نظر من موسيقى 
ــيقى اى است كه سمبلش برنامه«گلها» بود. «گلها»  قبل از انقلاب، موس
شامل چند بخش از جمله «گلهاى جاويدان»، «گلهاى رنگارنگ»، «برگ 

سبز»، «شاخه گل» و موسيقى هاى فولكلور محلى مى شد. 
ــود به نام داوود پيرنيا كه با آن ديدگاه ها و سليقه  مردى پيدا مى ش
ــتى، دكتر صورتگر و  خاص خودش و با كمك روح االله خالقى، على دش
ــالوده برنامه «گلها» را مى ريزند. خواننده هاى بزرگى هم  رهى معيرى ش
مانند اديب خوانسارى، سيدحسين طاهرزاده، تاج، بنان و فاخته اى در 
اين برنامه به اجرا مى پردازند كه كسى نمى تواند منكر جايگاه ويژه آنها 
شود. از ميان نوازنده ها هم آدم هايى مانند مرتضى خان محجوبى، حسن 
ــريف، رضا ورزنده، اميرناصر افتتاح،  كسايى، جليل شهناز، فرهنگ ش
فرامرز پايور، صبا، على تجويدى، پرويز ياحقى، همايون خرم و بسيارى 

ديگر جزو نوازندگان اين برنامه شدند. 
ــتانش مى آيند و برنامه اى درست مى كنند كه  مرحوم پيرنيا و دوس
ــرى اول آن «گلهاى جاويدان» نام مى گيرد و بعد قسمت هاى بعدى  س
ــاخه گل» و «برگ سبز» ساخته  آن با عنوان هاى «گلهاى رنگارنگ»، «ش

مى شود. 
ــهيدى چهار  ــين قوامى)، من و عبدالوهاب ش بنان، فاخته اى (حس
ــه اجرا مى كرديم. در  ــده اى بوديم كه در«گلهاى جاويدان» برنام خوانن
ــجريان،  برنامه«گلهاى رنگارنگ» نيز هنرمندان ديگرى مانند ايرج، ش
محمودى خوانسارى و نادر گلچين آورده شدند كه اجرا هاى خوبى نيز 
داشتند. اين در حالى بود كه خواننده هاى ديگرى را نيز شكارچيان گلها 

پيدا مى كردند. 
ــاله اى پيش آمد و تغييراتى رخ داد كه باعث  ولى در ادامه كار، مس
شد همه ما از«گلها» كناره بگيريم؛ ما ديديم اينها چيزهايى مى گويند 
ــت كردند  كه نمى توانيم هضم كنيم. اينها آمدند و برنامه هايى را درس
ــهناز  ــم كه من از آقاى ش ــم رديف ها را بزني ــا مى خواهي ــد م و گفتن
پرسيدم«استاد اينها چه مى گويند؟ منظورشان از رديف چيست؟» من 
خودم 9سال ونيم شاگرد نورعلى خان برومند بودم و مجموعه آوازى«فراز 
ــامل 600 رديف منتشرشده، زير نظر من نوشته شده  و فرود» را كه ش
ــت و رديف مى خواهد چه كار كند؟  ــت. ما گفتيم اين رديف چيس اس
گفتيم گوش كنيم ببينيم چه مى گويند؟ چند نفرى آمدند و حرف هايى 
زدند كه به نظر ما خوشايند و در شأن برنامه اى چون«گلها» نبود. حتى 
ــم برنامه «گلها» را نيز عوض كنيم. آقايى كه  گفتند ما مى خواهيم اس
ــاعر هم بود و افكار خاصى داشت، چنين چيزهاى عجيب و غريبى  ش

مى خواست. 
 هوشـنگ ابتهاج از سـال 1350 به راديو آمد و سرپرست برنامه  �

گلها در راديو ايران شد؛ براى اينكه كسى بيايد و در راس برنامه اى 
چون«گلهـا» با آن همه هنرمند تراز اول قرار گيرد بايد پشـتوانه و 
پيشينه اى در زمينه موسيقى داشته باشد. شما با ابتهاج تا پيش از 

آمدنش به راديو چقدر آشنايى داشتيد؟ 
ــعرى خوشم آمده بود   قبل از اينكه ابتهاج به راديو بيايد، من از ش
ــعر را سروده  ــد كه ابتهاج اين ش و آن را خوانده بودم و بعدها معلوم ش
است. وقتى هوشنگ ابتهاج به راديو آمد ما او را نمى شناختيم. بعد كه 
ــا را زدند كه بايد رديف ها را  ــروع كردند و آن حرف ه آمدند و كار را ش
ــخص شد كه اصلا ماجرا بحث رديف نيست. مگر  بزنيم و بخوانيم، مش
ــهناز،  ــه آن آدم هايى كه در برنامه گلها مانند ياحقى، تجويدى، ش هم
كسايى، فرهنگ شريف، بديعى، خرم، محجوبى و بقيه دوستان رديف 
ــت اين ماجرا قرار  ــتند؟ ماجرا اين بود كه يك چيزهايى پش نمى دانس
داشت. ما با دوستان هنرمندمان نشستيم و گفتيم مساله چيز ديگرى 
است. اينها حرف شان از بين بردن برنامه «گلها» است. ما هم گفتيم بهتر 

و سنگين تر اين است كه خودمان بگويم ديگر نمى آييم. 
ــيدند. همان زمان برنامه اى بود  نمى دانم چرا اينقدر از گلها مى ترس
كه توسط دكتر جهانبگلو و اسداالله ملك درست شده بود به نام«نوايى از 
موسيقى ملى» كه خوانندگى آن را مرحوم محمودى خوانسارى برعهده 
ــت و اين برنامه چقدر هم زيبا بود. خب ما با اين برنامه مخالفتى  داش
نداشتيم و مى گفتيم اين برنامه باشد، «گلها» هم باشد؛ اما اينها مى گفتند 
ــود. بعد هم «گلها» را برداشتند و گفتند اسمش را  نه اينطورى نمى ش
بايد«چاووش» بگذاريم. كمى  كه جلوتر رفتند سعى كردند كارهايى كنند 

كه نشد و نام گلها براى هميشه گلها ماند. 
 لطفا كمى شفاف تر بگوييد اينكه مى گفتند«رديف بزنيد» دقيقا  �

منظورشان چه بود؟ 
ــى، محمودى  ــايى، پرويز ياحق ــن كس ببينيد بزرگانى چون حس
خوانسارى يا بقيه اساتيد اگر رديف موسيقى دستگاهى را نياموخته بودند 
كه نمى توانستند آنگونه بنوازند. اينها كه آمدند منظورشان از رديف خوانى 
ــد و «قالب زنى». يعنى شما اگر 10تا سه گاه  به «قالب خوانى» تبديل ش

مى خواندى، همه اش يك شكل بود و اين مى شد اجراى رديف. 
 در همـان زمان آرام آرام بسـيارى از اركسـترهاى راديو نيز به  �

تعطيلى كشيده شد تا فرم يكدست ترى به وجود بيايد؛ حاصل اين 
تفكر به اصطلاح«جريان بازگشت» به خصوص در راديو چه نتيجه اى 

در پى داشت؟ 
سابق بر اين قالب هايى درست مى شد كه درونشان ملات مى ريختند و 
پس از خشك شدن تبديل به خشت مى شد. به اين قالب ها «قالب خشت» 
مى گفتند. با اين كارى كه دوستان به راه انداختند، در رديف خوانى نيز 
چنين اتفاقى افتاد و بداهه و خلاقيت از بين رفت. آرام آرام همه يك شكل 
مى خواندند و مى نواختند، مثلا سه گاه را از درآمد شروع مى كردند و به 
ترتيب بقيه گوشه هايش را مى نواختند. اين هم مى توانست يك نوع كار 
ــد. مرحوم صبا مى گفت: «خواننده ها دل اى دل اى و امان امانى كه  باش
ــعر مى گويند، مى خواهند خودشان را كوك كنند. وگرنه كار  قبل از ش
خواننده، زيباخواندن شعر است و شما با شعر هم مى توانيد شروع كنيد 
ــت.» كارى كه اين افراد مى كردند نيز مى توانست  اين هم يك مدل اس

يك مدل اجرا باشد. 
ــد و چنان مى كند؛ اين در  ــا اينها مى گفتند گلپا چنين مى خوان ام
صورتى بود كه هر خواننده مى تواند جايگاه خودش را داشته باشد. آنها 
چيز ديگرى مى خواستند و من معتقد بودم در چنين شيوه اى تكليف 
بداهه و خلاقيت چه مى شود. من وقتى مى خواندم «ما رند و خراباتى و 
مستيم» در واقع گوشه حصار را در سه گاه مى خواندم و اجراى من هم 

همان اجراى رديف همراه با بداهه و خلاقيت بود. 
ــا را بداند و اين رديف ها به منزله  ــه نظر من خواننده بايد رديف ه ب
ــيم، جمع و تفريق) است كه به واسطه  چهار عمل اصلى (ضرب، تقس
آنها مى توانيد مساله ها را حل كنيد. اما مساله اصلى اينجاست كه شما 
2 به علاوه 2 را تا چه زمانى بايد تكرار كنيد؟ شما اينها را در ابتدا تكرار 
مى كنيد كه بتوانيد بعدها مساله حل كنيد وگرنه خود اين تكرارها كه 
هدف نيست. بعد از اين نيز براى حل يك مساله هر كسى از يك راه حل 
استفاده مى كند و مى گويد نتيجه راه حل شما چيست؟ همه قشنگى 

موسيقى ما به اين است كه هر كدام مان يك «شور» متفاوت بخوانيم. 
اجراى موسيقى با ابداع گره خورده است؛ رديف  موسيقى ايرانى هم 
حكم همان چهار عمل اصلى در رياضى را براى انجام كارهاى ديگر دارد. 
آخر مگر مى شود اين اساتيدى كه از آنها نام بردم رديف موسيقى ايرانى 

را ندانند و اينقدر خوب ساز بزنند و آهنگ هاى خوب بسازند؟ 
 شما در بخشى از صحبت هايتان گفتيد «رديف نوازى» بهانه اى بود  �

تا برنامه «گلها» تعطيل شـود؛ جدا از آن تفكر روشنفكرى «جريان 
بازگشت» عامل ديگرى هم در اين اتفاقات دخيل بود؟ 

 اين آقايانى كه آمده بودند و برنامه «گلها» را تعطيل كردند، جدا از 
بهانه اى كه مى آوردند، نمى خواستند كسى به عنوان سمبل مطرح شود. 
همين شد كه برنامه «گلها» را برداشتند و برنامه ديگرى به نام«چاووش» 
به جايش راه انداختند. جريانى كه اين آقايان به راه انداختند حاصلش 
ــيقى ما را به بى راهه بردند. موسيقى قدما  ــد؟ اين آقايان موس چه ش
متعلق به دوره خودشان بوده است ما براى دوره خودمان چه به وجود 

آورده ايم؟ 
هنرمندان ما امروز به جاى اينكه مانند على تجويدى و همايون خرم، 
آثار هنرى خلق كنند، به بازسازى آثار گذشتگان مى پردازند. يعنى باور 
كنيم ديگر نسل تجويدى ها و همايون خرم ها تمام شده است؟ نه من 

باور نمى كنم. 
 شـما بعد از انقلاب هيچ اجرايى نداشتيد و همواره گمان بر اين  �

بوده كه بنا به دلايل سياسى چنين اتفاقى افتاده است؟ 
ــت هم به طور مطلق  ــى نكرده ام و از سياس نه من هرگز كار سياس
متنفرم. من براى هيچ گروهى نمى خوانم. بعد هم من احساس كردم در 
موسيقى نتى به نام سكوت وجود دارد با خودتان مى گوييد من ساكت 

مى نشينم ببينم نتيجه كار چه مى شود. 
ــت كه در راديو اجرا نكرده ام و به هيچ عنوان اهل  ــال اس من 34س
سياست نبوده و نيستم؛ در همان زمان شرايطى پيش آمد كه جلسه اى 
با همه هنرمندان گذاشتيم و من گفتم به نظرم به صلاحم نيست كه 

ديگر در اين فضا بخوانم. 
 براى روشن شدن موضوع يك مثال مى زنم؛ ما شاگرد مدرسه نظام 
و دانشكده افسرى بوديم و شما عكس هايش را امروز در خانه ما ديديد. 
در مدرسه نظام و دانشكده افسرى سلسله مراتب ترقى از سرجوخگى به 

گروهبانى، ستوانى، سروانى، سرگردى، سرهنگى، سرلشكرى، سپهبدى 
ــود. همه كسانى كه در برنامه «گلها»  ــبدى به ترتيب طى مى ش و ارتش
بودند در كار خودشان ارتشبد محسوب مى شدند. ما تا ارتشبدى رفته ايم 
ــاس مى كردم وظيفه و دينم را به وطنم ادا كرده ام و از اين رو  من احس

كنار كشيدم. 
 آخرين برنامه تان در راديو در چه تاريخى اجرا شد؟  �

ــن برنامه اى كه من در راديو ضبط كردم براى بهار بود كه دى  آخري
ــد و عنوانش «بوى گل و بانگ مرغ برخاست» بود كه پرويز  57 اجرا ش
ــز در اين برنامه همكارى  ــى، فضل االله توكل و اميرناصر افتتاح ني ياحق

مى كردند. 
ــرم و آقاى حشمت مهاجرانى و  من يك روز در دوبى به همراه همس
ــه على كريمى  گفتم اوضاع و  ــى كريمى  رفتيم ناهار بخوريم. من ب عل
ــن و سال چگونه است؟ گفت  احوالت و وضعيت حرفه اى ات در اين س
ببين آقاى گلپا ما براى فوتبال بازى كردن زمانى داريم كه اين زمان براى 

من دارد تمام مى شود. 
هميشه همين است، مثلا ديويد بكام اگر مى خواست به بازى ادامه 
دهد، هنوز هم مى توانست بازى كند ولى به موقع رفتن و حفظ  شأن، نكته 

بسيار مهمى  است كه من هم در آن زمان بر اساسش تصميم گرفتم. 
ــد از انقلاب هم براى اولين بار صداى من را آقاى رضا مهدوى از  بع
راديو پخش كرد. فكر مى كنم حدود چهار،پنج سال قبل اين اتفاق افتاد 
ــوختگان مسجد و ميخانه يكى است» و  و در دو برنامه آواز «پيش ما س

«ديوانه محبت جانانه ام هنوز» را پخش كرد. 
 شما جزو كسانى بوديد كه سعى كرديد موسيقى ايرانى را از آن  �

فرم هنرى اش به سـمت عامه پسند شدن ببريد و طبقات اجتماعى 
مختلف توانستند با موسيقى ايرانى ارتباط برقرار كنند. 

ــندكردن نبود. موسيقى ايرانى دچار خستگى شده  نه، اين عامه پس
ــت كه گفت: «خوب شد آقاى گلپا آمد  بود. اين صحبت آقاى بنان اس
ــته  و صفحات ما را هم خريدند.» اين حرف چه معنى اى مى تواند داش
باشد؟ آقاى بنان، تاج، طاهرزاده و خيلى هاى ديگر، خوانندگان بزرگى 
بودند ولى اينقدر سبك يكنواخت شده بود كه وقتى من به راديو دعوت 
ــدم، مشير همايون شهردار كه سرپرست بخش موسيقى بود به من  ش
گفت مى خواهى چه بخوانى؟ پاسخ دادم آقاى پيرنيا من را دعوت كرده 

ــدان آواز بخوانم. گفت آواز؟ گفتم بله. گفت«برو  در برنامه گلهاى جاوي
پشت بام بخوان.»

اين تلنگرى شد براى من كه به ياد حرف استادم افتادم كه گفته بود 
بايد چيزى بخوانى كه كسى تا به حال نخوانده است. من هم آمدم و آواز 
را به مرحله اى رساندم كه با يك مثنوى شور كه مى گويد: «مست مستم 
ساقيا دستم بگير.» به چيزى بين ترانه و آواز تبديل شد. طورى شد كه 
ــد «مست مستم ساقيا  ــر گذر و روى پل و هر جايى كه مى ش مردم، س

دستم بگير» را مى خواندند. 
بايد ببينيم مردم چه مى خواهند. من اختلافم با استادم نورعلى خان 
ــر همين موضوع بود. ايشان مى گفت شما نبايد بروى براى  برومند س
مردم بخوانى نبايد در برنامه گلها بخوانى؛ بايد بروى براى ناصرالدوله و 
حسام السلطنه بخوانى. اين آدم هايى كه مى گفت خودشان پول داشتند و 
مجالس خودشان را داشتند و آخرش هم پولى توى پاكتى مى گذاشتند 
و مى دادند. ما به پول آنها نيازى نداشتيم و مى گفتيم اگر كسى بخواهد 

ما را ببيند بايد بيايد روى سن ببيند. 
ــلطنه  ــما كه مى گوييد در  خانه فلان الدوله و فلان س آمدم گفتم ش
بخوانم، من از دانشكد افسرى بيرون آمده ام كه اين كار را درست كنم. 

ــه زار بود؛ پرويز ياحقى، فرهنگ  ــان چهار كافه در خيابان لال آن زم
ــه كار كرديم.  ــروع ب ــده، اميرناصر افتتاح و من ش ــا ورزن ــريف، رض ش
ــبى  ــان موقع در تهران زمين مترى 11هزارتومان بود و من ش در هم
دوهزارو500 تومان مى گرفتم؛ پرويز ياحقى شبى 600 تومان، فرهنگ 
ــاح هم 300 تومان  ــا ورزنده 400 تومان و افتت ــريف 500 تومان، رض ش

مى گرفت. 
  چطور شد موسيقى ايرانى آن هم با اين نوازندگان قدرى كه نام  �

برديد از راديو به كافه هاى لاله زار كشيده شد؟ 
داستان اينكه چطور اين روال به وجود آمد هم از اين قرار است كه  
ــا را دعوت كرده بود؛ اين خانم  ــت وزير وقت) م خانم آقاى امينى (نخس
ــت به ما گفت چرا موسيقى ايرانى را جهانى نمى كنيد؟  يكدفعه برگش

ــماها نمى گذاريد. گفت يعنى چه؟ گفتم مگر شما نيامديد به  گفتم ش
مدت پنج سال واردات ماشين را ممنوع كرديد حالا بياييد اين  خانم هايى 
را كه مى آيند در اين كافه مى خوانند و مى رقصند و پر مى زنند ممنوع 

كنيد تا هنرمندان موسيقى ايرانى بين مردم بيايند و كار كنند. 
ــما گفتيد انجام مى دهم  ــت من همين فردا اين كارى را كه ش گف
ــن عرب» نامى  كه مشاور آقاى  و همين كار را هم كرد. بلافاصله «حس
حجازى بود آمد و با ما قرارداد بست. بعد از من هم آقايان ايرج، جليل 
شهناز، جهانگير ملك و بعد هم تمام هنرمندان آمدند و در اين كافه ها 

برنامه اجرا كردند. 
همه چيز از همان اولش كه ايده آل نيست؛ همين موبايلى كه امروز به 
وسيله آن با تمام دنيا به صورت لحظه اى مى توانيد تماس داشته باشيد 
ــما مى گرفت.  ــماره را براى ش اولش هندلى بود كه بايد اپراتور يك ش
ــاگرد از استادش جلو نزند  ــتاد صبا مى گفت اگر در تمامى  علوم ش اس
ــرفت، از بين مى رود. در همه رشته ها بايد حركت كرد،  كه علم و پيش
ــه انجام داد و خلق كرد. خود رهبر انقلاب هم گفته برويد و خلق  بداه
كنيد؛ امام خمينى (ره) هم كه آمد، گفت مى توانيد همه كارى بكنيد. 
آقاى حسن روحانى هم مى گويد ما مى توانيم و بايد خلق كنيم و برويم 
چيزهاى نو به وجود بياوريم. اينها رهبران مملكت ما هستند و اينگونه 

مى گويند. 
ــت؛ يادم مى آيد وقتى با استاد صبا و  ــيقى ما بسيار وسيع اس موس
فرامرز پايور، نورعلى خان برومند و احمد عبادى به يونسكو رفته بوديم، 
موسيو دانيلو به مرحوم صبا گفت اين موسيقى شما در برابر موسيقى 
دنيا مانند قطره اشكى در برابر درياست. استاد صبا هم با همان حالت 
خاصش گفت بله موسيقى ما مانند قطره اشك است اما اين قطره اشك 
واقعا سوزاننده است. ما تازه اول كار هستيم. هر كدام از هنرمندان ما بايد 

جايگاه خودشان را داشته باشند و به دنبال خلق و بداهه بروند. 
 اين خلاقيتى كه شما مى گوييد بستر مى خواهد؛ در گذشته شيوه  �

تدريس به گونـه اى بود كه از دل آن طاهـرزاده، بنان، قوامى، ايرج 

گلپا، شجريان، اديب خوانسـارى و بسيارى ديگر بيرون آمدند كه 
هر كدام امضايى داشتند. اما امروزه شاهد چنين تنوعى در خروجى 
كلاس هاى آواز نيستيم. چه تفاوتى ميان تدريس آواز در گذشته و 

امروز مى بينيد؟ 
الان هم اگر جلو جوان ها را نگيرند، موسيقى ما پيشرفت خواهد كرد 
ــيد كه در آينده نزديك موسيقى ما از اين حالت بيرون  و مطمئن باش

خواهد آمد. 
 هر هنرمندى بايد رديف موسيقى ايرانى را بداند. اينها الفباى موسيقى 
ــم«رج زدن» داريم كه مشقى را در بالاى صفحه  ــت. ما چيزى به اس اس
مى نوشتند و همه عين همان را پايين سرمشق كپى مى كردند؛ اين كار 
ــيقى نيست. ما سيرى در موسيقى مان داريم كه چندصدسال  كه موس
ــيله افرادى مانند صفى الدين ارموى بسط و گسترش پيدا  قبل به وس
كرده و همين طور تا ميرزا عبداالله و آقاميرزا حسينقلى و درويش خان و 
نورعلى خان برومند آمده. آنچه به اين افراد رسيده مانند چهارعمل اصلى 

است و اين اصل را بايد ياد گرفت. 
 امـا نورعلى خـان برومند هم كه از ايشـان ياد مى كنيد شـيوه  �

خوانندگى شما را نمى پسنديد؛ درست است؟ 
ــارى را نيز نمى پسنديد. من  ــان حتى صداى اديب خوانس بله؛ ايش
ــان آوازهايى از  ــودم و ايش ــاگرد نورعلى خان برومند ب ــال ونيم ش 9س
سيدحسين طاهرزاده داشت كه مى گفت بايد نعل به نعل اجرا شود. اگر 
قرار بود همه به دنبال اين روش بروند شايد يك سيدحسين طاهرزاده 
ــد، مثلا اگر يكى از  ــد اما خواننده ديگرى به وجود نمى آم خلق مى ش
ادوات تحرير گوشه سلمك را متفاوت با آنچه طاهرزاده اجرا كرده بود، 

مى خوانديد مى گفت نشد آقا. 
ــماعيل خان قهرمانى  در منزل همين آقاى نورعلى خان برومند، اس
ساز مى زد و آقاى طاهرزاده مى خواند. من به آقاى طاهرزاده گفتم حالا 
من جور ديگرى براى شما مى خوانم كه شما بگوييد چگونه است؟ من 
ــلمك را با اين شعر«ما را به جز تو در همه عالم عزيز نيست»  همان س

ــترى وارد شدم. آقاى طاهرزاده يك مرتبه توجهش  خواندم و به شوش
ــتم. طاهرزاده تعجب كرد و  ــور رفتم و باز برگش ــد. بعد به ش جلب ش
چشم هايش بازتر شد كه چگونه اين كار را انجام دادم. خب اين حاصل 
9سال ونيم رديف كاركردن نزد نورعلى خان برومند و البته نتيجه تفكر و 

خلاقيت فردى خود من بود. 
ــت زدن و رج زدن  جوان ها بايد رديف را ياد بگيرند ولى نبايد به خش
بيفتند. بايد روى آنچه ياد مى گيرند، بروند فكر كنند. همواره رديف دان ها 
قصد داشتند آن چيزى را كه در قديم بوده قالب كنند. همه چيز دارد 
ــال قبل  ــيقى به 1700س رو به جلو مى رود آن وقت انتظار دارند موس

برگردد! 
من هرگز و تحت هيچ شرايطى كارى را كه بعد از گلها مى خواستند، 
ــتقلى هستم و فكرم هم براى مردم  انجام نمى دادم. چون من آدم مس
ــت و آنچه مردم بخواهند برايشان مى خوانم. موسيقى ما موسيقى  اس
تعزيه، موسيقى جنگ، موسيقى شاد و انواع ديگرى از موسيقى است؛ 
ــى نشستيد و  ــما در مجلس بايد ببينيد مردم چه مى خواهند. وقتى ش
مى خواهيد چيزى اجرا كنيد، بايد ببينيد آن مجلس شاد است يا مجلس 

عزاى كسى است؛ به شعر و موسيقى بايد دقت كنيد. 
بلبل و قنارى هم مى خوانند و صدايشان هم بسيار زيبا است. اما يك 
ــما مانند قديم ها وقتى به اوشان مى رويد از ساعت  وقتى هست كه ش
هفت شب جيرجيرك ها شروع به جيرجير مى كنند و از اين فضا لذت 
مى بريد؛ صداى بلبل و قنارى زيباست ولى در اين فضا صداى جيرجيرك 
ــت. پس شما بايد بدانى براى چه مجلسى قرار است اجرا  لذتبخش اس

كنى. 
بعدها حتى آمدند و گفتند تحرير هم نمى شود زد. آواز بدون تحرير 
يعنى چه؟ مگر آواز بدون تحرير مى شود؟ خب، اين چه كارى است اگر 
يك خانم يا آقا را با صداى قشنگى بياوريد كه آن شعر دكلمه كند كه 

خيلى بهتر مى شود. 
ــت. من در كتابم هم  ــازه بعد از آن آمدند و گفتند تحرير 9تا اس ت

نوشته ام تحرير از روى «الف» تا آخرين حرف يعنى «ى» مى تواند استفاده 
شود. تحرير هايى هم كه روى هر يك از اين حروف مى زنيد با يكديگر 

فرق مى كند. اين يك علم است. 
 شما حدود 17سـال فقط و فقط آواز مى خوانديد و پس از آن به  �

يكباره سمت اجراى ترانه و تصنيف هم رفتيد. اين رويكرد چه دليل 
خاصى داشت؟ 

در آن زمان خواندن ترانه نياز مردم بود. تازه من چيزى را به وجود 
آوردم كه هنوز به خوبى باز نشده است. من بعد از اينكه شروع به خواندن 
ــه ديگرى ميان ترانه و آواز وجود دارد كه  ترانه كردم، ديدم هنوز فاصل
ــل...» را اگر گوش كنيد، تازه  رومانس بود. همان قطعه «تصورهاى باط

شروع به فكركردن مى كنيد كه چه مى گويد. 
الان ديگر نوبت جوان ترها است؛ امثال گلپا كارهايشان را كرده اند و 
امروز ديگر بايد به جوان ها ميدان داد و چوب لاى چرخشان نگذاشت. 

همه اش كه نمى شود گلپا و فلان و فلان خواننده را شنيد. 
 در نسل جوان صداى اميدواركننده اى مى بينيد؟  �

بله. من شاگردى دارم به اسم صادقيان كه بسيار خوب مى خواند. 
 همين آقاى صادقيان را در يك برنامه تلويزيونى هم آورده بودند  �

كه مثل شما مى خواند، اين هم كپى محسوب مى شود. 
كپى خواندن يعنى ادادرآوردن. من به همه شاگردانم گفته ام خودتان 
ــيقى به دست  بايد آوازتان را طراحى كنيد و جايگاه خودتان را در موس
بياوريد درست همان كارى كه گلپا و شجريان و خيلى هاى ديگر كردند 
ــما دوباره بخواهيد تكرار  ــه يك كارى را كه كس ديگرى كرده ش وگرن

كنيد، مسخره است. 
براى مثال شما اگر بخواهيد ديلمان آقاى بنان را با همان شعر كپى 
كنيد، هرگز نمى توانيد بهتر از بنان آن را بخوانيد؛ اما اگر شعر ديگرى 
انتخاب كنيد و خودتان باشيد امكان دارد ديلمانى به مراتب بهتر از بنان 

بخوانيد. 
من 80سال دارم و معتقدم حقايق را بايد بپذيريم و يكى از حقايق 
اين است كه از يك سنى به بعد بايد به فكر پرورش شاگردان مستعد و 

به خصوص شاگردانى كه پول ندارند، بود. 
 كمى  هم به سراغ حاشيه ها برويم؛ ظاهرا براى استفاده از صداى  �

شما در فيلمى  از ساخته هاى پازولينى، دستمزدى يك ميليون دلارى 
به شما پرداخت شده است. اين صحت دارد؟ 

من سه فيلم بازى كرده ام؛ يكى حنجره طلايى بود كه فكر مى كنم 
حدود سال 50 ساخته شد كه ديدم بازى در سينما كار من نيست. سال 
ــتان شب در راديو با عنوان «آتشى بر دل» بازى كردم  48 نيز يك داس
كه نقش اولش مجيد نام داشت و من بازى مى كردم. اين داستان نيز به 

مدت هفت روز در ماه رمضان پخش شد. 
ــى در استوديو ميثاقيه به من گفت خبر  دارى  بعد از آن على عباس
پازولينى در فيلمش از صداى تو استفاده كرده است؟ خب من هم وكيل 
گرفتم و بعدها من و پازولينى را خواستند و پرونده مان حدود يك سال 
به طول انجاميد. بالاخره هم اين آقا را محكوم كردند كه شما آواز اين آقا 
را بدون اينكه از ايشان اجازه بگيريد، برداشته ايد و در متن فيلم خودتان 
استفاده كرده ايد. من يك آواز خسرو و شيرين با ساز جليل شهناز خوانده 
ــمت بالا حركت مى كردم و  بودم كه در بخش تحريرش از پايين به س

تحرير مى زدم و دوباره به سمت پايين بازمى گشتم. 
ــده بود كه مرحوم   اين تحرير را يك نفس زده بودم و آنقدر زيبا ش
ــتى به خانم روشنك گفتند دو بيت  پيرنيا و روح االله خالقى و على دش
دكلمه شعر بعد از اين تحرير بخواند و دوباره اين تحرير را تكرار كردند كه 
اين اتفاق بى سابقه بود. اين دكلمه و تحرير را اول فيلم«ماد آ» گذاشتند. 
بعد هم پازولينى محكوم به پرداخت يك ميليون دلار به خاطر اين كار 

به بنده شد. 
 ظاهرا برنامه مشتركى هم با ابراهيم تاتليسس داشتيد؛ اين برنامه  �

در چه ابعادى بود و كجا برگزار شد؟ 
اين برنامه حدود 10سال قبل برگزار شد. كنسرت من با غيرايرانى ها، 
ــاه برادرزاده محمد ظاهرشاه در پاكستان بود. ما  يكى با احمد ظاهرش
ــتان، 15 روز در پاكستان  ــفرى داشتيم كه طى آن 10 روز به افغانس س
ــداالله ملك بوديم. اينها با سازهايى شبيه  و 15 روز در هند بوديم. با اس
گارمون بود كه روى زمين مى گذاشتند و مى نواختند و همچنين با طبلا 
آمدند. آن كنسرت را در ماهور با استفاده از شعر«همچون منصور من از 

سر دار برفتم» اجرا كرديم. 

ــترك با ابراهيم تاتليسس در آمريكا بود. من در  يكى هم برنامه مش
آمريكا كنسرت داشتم و ابراهيم تاتليسس براى تماشاى آن برنامه آمده 
بود. ابراهيم تاتليسس را به روى سن دعوت كرديم و اجراى مشترك با 

هم انجام داديم. 
اجرايى هم با سارا زاوور در منزل سردار حكمى  در پاسداران داشتيم. 
ــود. آقاى بديعى و اميرناصر  ــگرى در آن زمان رييس راديو ب بزرگ لش
ــت نوازنده ها نيز آقاى بزرگ  افتتاح هم جزو نوازنده ها بودند و سرپرس

لشگرى بود. 
 با ابراهيم تاتليسس چه قطعه اى اجرا كرديد؟  �

ابراهيم تاتليسس آهنگ آبى آبى چشم آبى را تازه خوانده بود و من 
تحت تاثير اين آهنگ بودم. گروه نوازنده هاى ما هم آنقدر قوى بودند كه 

هر چيزى مى توانستند بزنند. در آن اجرا ما 13نوازنده داشتيم. 
 يكى، دوماه قبل هم اثرى از شما پخش شد؛ اين اثر به تازگى ضبط  �

شده بود؟ 
من هر از گاهى اثرى ضبط مى كنم. امسال هم وقتى رفتم زلزله زده ها 
را ديدم احساس كردم هيچ چيز سر جايش نيست. با تاثير از اين اتفاق 
ــق و صفا بود ديگر به جا  ــعر را خواندم: «آنجا كه  روزى  خانه عش اين ش
ــت، سقفى كه بامش سايه لطف خدا بود ديگر به جا نيست، ديگر  نيس
ــت ديگر درى نيست ره گسترى نيست.» آمدم و گفتم اين را  رهى نيس

مى خواهم براى زلزله زده ها بخوانم. 
سال گذشته هم اثرى ضبط كردم و گفتم اين ديگر آخر كار است. 
نوازنده اش هم جهانشاه برومند بود و خيلى هم صدا كرد. يك روز ناهار 
ــعرى از  ــا هم بوديم گفت برويم يك چيزى يادگارى ضبط كنيم. ش ب
جهانبخش پازوكى با عنوان «اين ديگه آخر كاره» دستم بود و مى گفت: 
«اين ديگه آخر كاره، آخرين سوت قطاره...» حس خيلى خوبى هم داشت. 
الان هم اگر سوژه خوب دستم بيايد، كار مى كنم؛ ولى به نظر من كار 
مهم من اين است كه جوان ها را زنده كنم. صدا نعمت خدادادى است، 
به شرطى كه براى مردم دلسوخته بخوانى؛ اين صدا مى تواند كينه ها را از 
بين ببرد و دل ها را به هم نزديك كند. شما با شعر خوب به خدا نزديك 

مى شويد. همه اش كه پول نيست. 
 خيلى ها دوست دارند نظر شما را در مورد صداى استاد شجريان  �

بدانند... 

من صداى آقاى شجريان را بسيار دوست دارم. ايشان صدايى بسيار 
خوب و جايگاه خودش را دارد. نه فقط آقاى شجريان، من صداى آقاى 
ناظرى را هم دوست دارم. يك  روز كه عازم سفر بودم آقاى نوربخش آمد 
منزل ما و تعدادى از آهنگ هايش را به من داد. در اين مجموعه اى كه 
به من داد قطعه اى به نام «مرا مگذار و مگذر» در فضاى دشتى بود. من 
از اينجا تا شمال رفتم و برگشتم اين كار را هفت دفعه گوش كردم. اينها 
همه صداهاى قشنگى هستند. ما همه باهم برادر و رفيق هستيم. شما تا 
به حال نديده ايد كه وقتى من از آقاى شجريان، ناظرى، نوربخش و بقيه 
كسانى كه مى خوانند صحبت مى كنم بد بگويم. هميشه گفته ام هر كسى 
ــى اينطور  جايگاه خودش را دارد و همه خدمت كرده اند. حالا يك كس
مى پسندد همين طور هم مى خواند. از آنجا كه مرحوم طاهرزاده هميشه 
به خانه نورعلى خان برومند مى آمد، نورعلى خان مى گفت همه بايد مثل 
آقاى طاهرزاده بخوانند. من مخالف بودم و مى گفتم هر كسى بايد مثل 
خودش بخواند. من از آقاى طاهرزاده پرسيدم شما خوب خواندن را از كه 
آموختيد؟ گفت از آنهايى كه بد مى خواندند. اين نكته خيلى مهمى  است. 
چند وقت قبل به بيمارستان براى عيادت يكى از دوستانم رفته بودم 
ــان به من خيلى محبت دارد. گفتم  ــه آقاى ناظرى را هم ديدم. ايش ك
ــازت را همراهت  ــتر همديگر را ببينيم. بعد گفتم ولى س  اى كاش بيش
ــويم.  ــاورى چرا كه ما نبايد فقط به خاطر خواندن دور هم جمع ش ني
آقاى ناظرى گفت آقا من براى شما نخوانم براى كه بخوانم؟ در مسير 
برگشت وقتى روى اين حرف آقاى ناظرى فكر كردم، ديدم اين حرفش 
چه صفايى داشت و من از ايشان درس گرفتم. با يك كلمه حرف، من را 

دگرگون كرد. ما همه با هم دوست هستيم. 
الان صداهاى خوبى در شاگردها و جوان ها مى بينم، صداهايى مثل 
صداى آقاى خوشرو، مهاجر، صادقيان، يا يك سرهنگ شهربانى به نام 
ــيخ كه مى توانند پشتوانه آينده موسيقى ما شوند. من هم وصيت و  ش
توصيه مى كنم به همه رفقايم كه به جوان ها كمك كنند و دستشان را 
بگيرند. حتى اگر مى توانند از اين جوان ها براى آموزش پول نگيرند. من 

چيزهايى از اين جوان ها ديده ام كه باورتان نمى شود. 
يك شعرى خوانده ام كه بعدا منتشر خواهد شد؛ اين شعر مى گويد: 
«جونيم رو آسون گرفتى، زندگى زندگى، تو با قيمت جون گرفتى.» به 
زندگى مى گويد هيچ چيز به من مفتى ندادى جانم را گرفتى. حالا سنم 
به 80 رسيده است. اينها تجربياتى است. ما از يك خانواده پولدار نبوديم. 
اينقدر پياده نيمه شب ها خودمان را به خانه رسانده ايم. با آقاى على اصغر 
بهارى وقتى از  خانه استادم بيرون مى آمديم رويمان نمى شد به كسى 
بگوييم ما را هم برسان. از خيابان گنجه اى در اميريه تا خيابان شهردار 
مى آمديم. باز هم من چيزى دستم نبود ولى آقاى بهارى كمانچه اش را 
هم حمل مى كرد. پيرمرد به من مى گفت خسته شدم گلپاجان. ما اين 
زجرها را هم كشيده ايم و مى دانيم ندارى يعنى چه. جوانى كه پول ندارد 

ولى صداى قشنگى دارد، بايد كمكش كرد. 
  در مورد رابطه تان با برادرتان محمد گلريز هم مى خواستم سوال  �

كنم چرا كه در محافل مختلف حرف ها و شايعات زيادى در اين زمينه 
زده  مى شود... 

رابطه ما بسيار خوب است. اتفاقا چندى قبل تلفنى با هم صحبت 
ــت و اين حق  ــى متعلق به خود اوس مى كرديم. روحيه و افكار هر كس
طبيعى هر كسى است. اگر نسبت برادرى هم نداشتيم باز مى گفتم كه او 
بسيار آدم درستى است. من به دلايل مختلفى بيمه هنرمندان نبوده ام؛ 
ــراى بيمه هنرمندان نظرت  ــاه قبل برادرم گفت: «داداش ب حدود دوم
چيه؟» جواب دادم هميشه گفته ام من بيمه هنرمندان و برنامه گلهايم را 
بخشيده ام؛ دليلش هم اينكه من مستقلم. برادرم گفت: «از نظر معنوى 
مى پرسم؟» گفتم من از نظر معنوى اصلا نيازى به اين چيزها ندارم. آن 
زمانى كه بايد پول جمع مى كرديم، اين كار را كرديم و نه سيگار مى كشم 
و نه اهل برنامه ديگرى هستم. هستند هنرمندانى كه براى كشيدن يك 

دندان نياز مالى دارند و بايد به آنها كمك شود. 
 نظرتان در مورد صداى محمد گلريز چيست؟  �

صداى بسيار خوبى دارد. اولا كه موسيقى را به خوبى مى شناسد و بر 
خلاف اطلاعاتش تاكنون نديدم ادعايى داشته باشد. محمد شاگرد حسن 
ــت،  گلپايگانى يكى ديگر از برادرانم كه خودش رديف دان معتبرى اس
بوده. البته هر وقت نورعلى خان به خانه ما مى آمد پشت در مى ايستاد و 
استفاده مى كرد ولى در اصل شاگرد حسن گلپايگانى بوده است. جاهايى 
ــايد اگر  مى رود و كارهايى مى كند كه من به محمد افتخار مى كنم. ش
ــود. مغز و خطش يك جور است  بداند من اينها را مى گويم ناراحت ش
ــى يك جور خداوند را عبادت مى كند. ما هم بنده او هستيم.  و هر كس
يك آمريكايى هم وقتى در يك صحنه رانندگى ترمز مى كند مى گويد 

ماى گاد. اوست كه همه چيز را مى داند. 
 شما آثار خصوصى خوبى هم داريد. اينها را منتشر نمى كنيد؟  �

خب، با هنرمندانى چون پرويز ياحقى، فرهنگ شريف، رضا ورزنده، 
حبيب االله بديعى و مرتضى خان محجوبى آثارى دارم. اولين آوازى هم كه 
خواندم دعوت شدم منزل مرتضى خان محجوبى كه آقاى حسين تهرانى، 
على تجويدى، سعادتمند قمى، على دشتى، رهى معيرى هم بودند كه 
ــرى بيرون آمدم آنجا  ــكده افس من اولين آوازم را بعد از اينكه از دانش
خواندم. همان جا هم بود كه مرحوم پيرنيا من را به برنامه گلها دعوت 

كرد. آن زمان من 18سالم بود. 
آثار خصوصى براى خود من ارزشى دارد كه با هيچ چيز قابل قياس 
نيست، مثلا آقاى بديعى همين جا به آقاى شريف گفت حالش را دارى 
شورى به پا كنيم؟ و بعد اجراى خوبى با هم داشتيم. از اين دست آثار 
زياد دارم. يك آواز راست پنجگاه هم دارم كه در شب تولدم اجرا كردم و 
آقاى جليل شهناز و جهانگير ملك هم ساز زدند. شعر اين راست پنجگاه 
ــنت ز تجلى دم زد» است؛ همه هنرمندان بودند.  هم«در ازل پرتو حس

البته خودم اين آواز را ندارم و دنبال اين آواز هستم كه گيرش بياورم. 
 اين آوازها قطعا مى تواند الگوهاى خوبى براى نسل امروز آواز ما  �

باشد. 
از اين دست آثار زياد داشته ام و متاسفانه در حال حاضر بدون اجازه 
من از ماهواره ها دارند اين آثار را پخش مى كنند. چيزهايى هم همراه با 
پخش اين آثار مى گويند كه امكان دارد خداى نكرده به برخى هنرمندان 
بربخورد. به هر حال من اعتقاد دارم هر هنرمندى جايگاه خودش را دارد. 

 و در پايان اينكه در فضاى جديدى كه پيش آمده آيا افق روشنى  �
براى موسيقى و هنر مى بينيد؟ 

ــى نيستم ولى اين آقاى روحانى حرفى زده كه  من اصلا آدم سياس
ــان ارادت پيدا كرده ام. ايشان گفته ما مى توانيم همه چيز را  من به ايش
درست كنيم و مى توانيم جلو برويم و بايد خلق كنيم. من از اين حرف 
خيلى خوشم آمد. ايشان نمى گويد ما بايد موسيقى مان را از 700سال 
قبل بگيريم. مگر مى شود توى اتوبان سوارشتر يا الاغ شويد. مگر مى شود 
ــرفت كند اما موسيقى به 700سال قبل برگردد؟ مرغ  همه كارها پيش
سحر در دوره خودش خيلى خوب بوده اما امروز ما بايد مرغ سحرهاى 

بيشترى بسازيم. انتظارم هم اين است. 
 من نه نيازمند شغلى هستم و نه نيازمند پولى؛ حتى به من مى گويند 
بيا برايت بزرگداشت بگيريم كه هميشه گفته ام اين را هم نمى خواهم. 
من انتظار دارم آنچه گفته شده عمل شود و به اين جوان ها كمك كنند. 
اميدوارم موسيقى به جلو برود و مرغ سحرهاى ديگرى را به وجود بياوريم. 
هميشه گفته ام بهترين افتخارم اين بوده كه بهترين نوازنده ها همراهم 

بوده اند و وجود اين افراد باعث شده كه من به اينجا برسم.

گفت وگو با اكبر گلپايگانى (گلپا) به مناسبت هشتادمين سالروز تولدش:

از «گلها» مى ترسيدند

على عباسى در استوديو ميثاقى به من گفت خبر  دارى 
پازولينى در فيلمش از صداى تو استفاده كرده است؟ خب 
من هم وكيل گرفتم و بعدها من و پازولينى را خواستند و 

پرونده مان حدود يك سال به طول انجاميد. بالاخره هم اين آقا 
را محكوم كردند كه شما آواز اين آقا را بدون اينكه از ايشان 
اجازه بگيريد برداشته  و در متن فيلم خود استفاده كرده ايد

قبل از اينكه ابتهاج به راديو بيايد، من از شعرى خوشم آمده 
بود و آن را خوانده بودم و بعدها معلوم شد كه ابتهاج اين 
شعر را سروده است. وقتى هوشنگ ابتهاج به راديو آمد ما 
او را نمى شناختيم. بعد كه آمدند و كار را شروع كردند و آن 
حرف ها را زدند كه بايد رديف ها را بزنيم و بخوانيم، مشخص 

شد كه اصلا ماجرا بحث رديف نيست

سعيد اداك
 فرهنگ شريف 

 نوازنده تار و آهنگساز
 منصور نريمان*

  ميلاد كيايى
  آهنگساز و نوازنده سنتور
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